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مايكل اسكافيلد در ســريال فرار از زندان يك »امريكايي تمام‌عيار« 
است؛ او مهندس است، باهوش است و به سيستم اعتماد داشته و در 
ابتداي سريال مي‌بينيم كه چقدر به ساختارهاي فني شهر پايبند بوده 
است. وقتي او متوجه مي‌شود سيستمش فاسد است، اين يك فروپاشي 
دروني براي اوست. بنابراين فرار او فقط يك فرار فيزيكي نيست، بلكه 
»طرد كردن هويت امريكايي خودش« است. او از يك »شهروند مطيع« 
به يك »شورشي« تبديل مي‌شود كه تنها راه بقايش، ايستادن مقابل 

همان پرچمي است كه قبلًا به آن باور داشت. 
   آيا اين به معناي رهايي از »خود امريكا« است؟ 

در ســطح نمادين، فرار از زندان نشــان مي‌دهد كه در دنياي مدرن 
امريكايي؛ آزادي، يك عمل مجرمانه اســت؛ شــما فقط زماني آزاد 
مي‌شويد كه قانون را بشــكنيد. فرار، دائمي است، چون »سيستم« 
همه جا حضور دارد. آزادي واقعي در درون مرزهاي امريكا )كه توسط 
دوربين‌ها، پليس و سياست احاطه شــده( غيرممكن است. پناهگاه 
در جايي است كه »امريكايي نيست«، اين يعني رؤياي امريكايي در 
جايي به بن‌بست رسيده و حالا »آزادي« در دوري جستن از آن تعريف 
مي‌شود. آيا مايكل اسكافيلد در نهايت به آزادي مي‌رسد، يا او تا ابد در 
حال فرار از دست »سيستم« است؟ اين پرسش مي‌تواند تحليل را به 

لايه‌ عميق‌تري از جبر ساختاري در سريال ببرد. 
   شائوشنك مثل يك نظام بسته و بروكراتيك

The Shaw�  (( در سطحي از تفسير، زندان فيلم رهايي از شائوشنك
shank Redemption( نيز مي‌تواند نمادي از امريكا يا دســت‌كم 
نمادي از جامعه مدرن امريكايي خوانده شود، اما نه به‌صورت يك نماد 
ساده و تك‌معنا. اين فيلم بيشتر از اينكه »فقط درباره زندان« باشد، 
درباره نهادها، كنترل، اميد، فرديت و امــكان رهايي درون يك نظام 
بسته است و همين باعث مي‌شود بعضي خوانش‌ها آن را استعاره‌اي از 

امريكا بدانند. چرا مي‌شود چنين برداشتي كرد؟
1( زندان فراتر از کی مکان است 

 زندان در فيلم فقط يك مكان فيزيكي نيست، يك نظام است؛ قوانين 
سخت، سلسله‌مراتب قدرت، فســاد پنهان، انطباق اجباري و توليد 
»عادت به اطاعت«. اينها ويژگي‌هايي هستند كه منتقدان اجتماعي 
گاهي به نهادهاي بزرگ امريكايي هم نســبت مي‌دهند، از زندان و 

مدرسه تا ارتش و حتي شركت‌هاي بزرگ. 
2( »آزادي« در بيرون هميشه واقعي نيست

يكي از لايه‌هاي مهم فيلم اين است كه آزادي فقط خروج از ديوارها 
نيست. بعضي شخصيت‌ها بيرون از زندان هم از نظر رواني يا اخلاقي 
آزاد نيستند. اين را مي‌شود به يك نقد گسترده‌تر از جامعه امريكايي 
ربط داد؛ جامعه‌اي كه شعار آزادي مي‌دهد، اما در عمل ممكن است 

انسان‌ها را در قالب‌هاي اقتصادي، اجتماعي و رواني محبوس كند. 
۳( اميد به‌عنوان مقاومت در برابر سيستم

اندي در برابر شائوشنك با اميد، صبر و خودسازي مقاومت مي‌كند. اين 
را مي‌شود به يك روايت امريكايي هم ربط داد؛ ايمان به تلاش فردي، 
نجات از طريق پشتكار و حفظ كرامت شخصي در برابر ساختار. در اين 
معنا، زندان مي‌تواند استعاره‌اي باشد از جامعه‌اي كه فرد بايد در آن 

براي حفظ انسانيت خود بجنگد. 
۴( شائوشنك به‌مثابه تصوير معكوس »رؤياي امريكايي«

روياي امريكايي معمولاً يعني آزادي، فرصت و پيشرفت فردي. اما در 
فيلم، ما با فضايي روبه‌رو هستيم كه در آن؛ فساد وجود دارد، عدالت 
ناقص است، نابرابري قدرت هســت و رهايي بسيار دشوار است. پس 
مي‌شود گفت زندان، نقدي بر شكست آرمان‌هاي امريكايي هم هست، 
يعني امريكا آن‌گونه كه وعده مي‌دهد، هميشه آزاد و عادلانه نيست. 

دقيق‌تر اين است كه بگوييم شائوشنك نماد هر نظام بسته و سركوبگر، 
هر نهاد عظيم و غيرانساني و در سطحي وســيع‌تر، مدرنيته اداري و 
انضباطي است. يعني امريكا يكي از مصداق‌هاي ممكن اين استعاره 
اســت، نه تنها مصداق آن. مي‌توان شائوشنك را تا حدي نماد امريكا 
دانســت، مخصوصاً به‌عنوان نقدي بر بروكراسي، فساد، زنداني‌شدن 
انسان در نهادها و فاصله ميان شــعار آزادي و واقعيت اجتماعي، اما 
خوانش عميق‌تر اين اســت كه فيلم، بيشتر از امريكا، درباره وضعيت 

انسان در نظام‌هاي بسته است. 
   زندان در مسير سبز به‌عنوان استعاره‌اي از امريكا

زنداني‌ها در فيلم‌هاي امريكايي آزادي را در خارج از مرزهاي امريكا و 
مثلًا در مكزيك مي‌بينند. اين داراي يك مفهوم است. 

 88523060سرویس فرهنگی 

نگاهی به سوژه زندان در سینمای امریکا

    نقد رؤياي امريكايي
اين تصوير گاهي يك نقد غيرمستقيم است؛ اگر آزادي را بايد بيرون از امريكا جست‌وجو كرد، پس خود امريكا 
تا چه حد آزاد است؟ يعني فيلم ناخواسته يا آگاهانه نشان مي‌دهد كه آزادي داخل مرزها كامل نيست، نهادها 

فشار مي‌آورند و امنيت و كنترل بر آزادي غلبه كرده‌اند. 
   تضاد ميان »قانون« و »زندگي«

در اين نوع فيلم‌ها، امريكايي‌ها گاهي مكزيك را جايي مي‌بينند كه قانون كمتر خشن است، زندگي ساده‌تر 
است و انسان هنوز مي‌تواند خودش باشد. اين نگاه البته هميشه واقعي يا منصفانه نيست، اما از نظر سينمايي 
كاركرد دارد؛ خارج از امريكا - امكان دوباره شــروع كردن. اين يك كليشه ســينمايي هم هست. فيلم‌هاي 
امريكايي بعضي‌وقت‌ها مكزيك را بيش از حد به‌عنوان پناهگاه، سرزمين فرار يا نقطه‌ رهايي نمايش مي‌دهند، 
بدون اينكه پيچيدگي‌هاي واقعي آن را نشــان دهند. پس اين تصوير هميشه توصيف واقعيت نيست؛ بيشتر 

يك استعاره‌ روايي است. 
در فيلم‌هاي امريكايي، ديده‌شــدن آزادي در مكزيك معمولاً يعني فرار، رهايي، امكان هويت تازه. پس مرز 
امريكا فقط يك مرز سياسي نيست، بلكه مرز ميان نظم محدودكننده و آزادي خيالي يا آرزومندانه هم هست. 
استفاده از مكزيك به‌عنوان »ســرزمين موعود« يا »پناهگاه« در سينماي امريكا، يكي از جذاب‌ترين مباحث 

در تحليل‌هاي فرهنگي اســت. با سه مثال متفاوت 
مي‌توان اين مفهوم را بررسي كرد. 

Breaking Bad .۱ والتر وايت و فرار به مرز
در سريال بريكينگ بد، مكزيك تركيبي از تهديد و 
فرصت است. مكزيك جايي است كه والتر وايت بايد 
براي گســترش امپراتوري‌اش با آن معامله كند، اما 
وقتي صحبت از فرار بــه ميان مي‌آيد، مكزيك براي 
شخصيت‌ها هميشــه يادآور خروج از حوزه قضايي 
امريكاسـ�ت؛ جايي كه FBI ديگر دســتش به آنها 
نمي‌رسد. اما در عين حال، مكزيك در اين سريال به 
شكلي »تاريك« تصوير شده، يعني جايي كه قانون 
امريكا نيست، اما »قانون كارتل‌ها« به‌شدت خشن‌تر 
و بي‌رحم‌تر از سيستم امريكايي است. اينجا مكزيك 
نشان مي‌دهد كه خارج شدن از سيستم امريكا لزوماً 
به معناي »آزادي شيرين« نيســت، بلكه به معناي 

در The Green Mile / )مســير ســبز(، زندان فقط يك مكان براي 
نگهداري زنداني‌ها نيست، بلكه به‌صورت عميق‌تر مي‌تواند نمادي از 
ساختار امريكا باشد، ساختاري كه هم ادعاي عدالت و انسانيت دارد 

و هم در عمل مي‌تواند به بي‌عدالتي، خشونت و تناقض آلوده باشد. 
   زندان، سيستم عدالت امريكايي

در فيلم، زندان به‌ويژه بخش اعدام نشان مي‌دهد كه قانون هميشه برابر 
با عدالت نيست. تصميم‌هاي قضايي هميشه بي‌خطا نيستند، انسان‌هاي 
بي‌گناه هم ممكن است قرباني شوند و قدرت رسمي مي‌تواند به‌جاي 
نجات، ابزار نابودي باشد. در اين معنا، زندان نماد نظامي است كه قرار 

بود عدالت بياورد، اما خودش توليدكننده ظلم مي‌شود. 
   »مسير سبز« = راهرويي ميان زندگي و مرگ

خود نام فيلم هم نمادين است. The Green Mile به راهروي سبزي 
اشــاره دارد كه زندانيان را به ســمت اتاق اعدام مي‌برند. اين راهرو 
مي‌تواند اســتعاره‌اي از مســير اجتناب‌ناپذير نظام، حركت به‌سوي 
مرگ، فاصله‌ي كوتاه ميان قانون و نابودي باشد. اگر بخواهيم استعاره را 
گسترش دهيم، مي‌شود گفت اين راهرو شبيه مسيري است كه بعضي 
آدم‌ها در ساختار جامعه‌ امريكا ناچارند طي كنند، مسيري كه از پيش 

تعيين شده و چندان راه فراري از آن نيست. 
   زندان به‌عنوان آیينه ‌نژاد و طبقه

در بسياري از خوانش‌ها، مسير سبز فقط درباره‌ زندان نيست، بلكه درباره‌ 
نابرابري اجتماعي هم هســت. گرچه فيلم مستقيم سياسي نيست، اما 
ساختار آن، به‌گونه‌اي است كه مي‌شود آن را بازتابي از طبقه‌ فرودست، 
بدن‌هاي مطيع‌ شده، آدم‌هايي كه صدايشان شنيده نمي‌شود و نابرابري 
در برابر قانون دانست. در اين نگاه، زندان نماد امريكايي است كه در آن 

همه از آزادي حرف مي‌زنند، اما همه به يك اندازه آزاد نيستند. 
  تضاد ميان انسانيت و خشونت

از مهم‌تريــن مضمون‌هاي فيلم اين اســت كه بعضــي زندانبان‌ها، 
به‌خصوص پل اجكام، انســاني و همدلند، اما خود سيستم همچنان 
خشــونت‌آميز اســت. اين يعني فيلم نمي‌گويد همه آدم‌هاي داخل 
سيستم بد هستند، بلكه مي‌گويد خود سيستم مي‌تواند از انسان‌هاي 
خوب هم ابزار خشــونت بسازد. اين نگاه، اســتعاره‌اي قوي از جامعه‌ 
امريكاســت،جامعه‌اي كه در آن افراد ممكن است نيت خوب داشته 

باشند، اما ساختارها آنها را به سمت بي‌عدالتي بكشانند. 
   جان كافي: قرباني امريكا؟

جان كافي را مي‌توان نمادي از بي‌گناهي، معصوميت، ديگري فرودست، 
قرباني سوءتفاهم و ترس دانست. او با اينكه توانايي شفابخشي دارد، در 
نهايت توسط همان نظامي نابود مي‌شود كه ادعاي عدالت دارد. از اين 
زاويه، فيلم به‌شدت تلخ مي‌شود. امريكا، نه فقط توان نجات معصومان 
را ندارد، بلكه گاهي آنها را قرباني مي‌كند. بنابراين در مسير سبز، زندان 
مي‌تواند استعاره‌اي از امريكا باشد، چون قانون را به جاي عدالت نشان 
مي‌دهد، خشونت دولتي را زير نقاب نظم آشــكار مي‌كند، نابرابري و 
بي‌عدالتي ساختاري را برجسته مي‌كند و تضاد ميان آرمان‌هاي انساني 
و واقعيت اجتماعي را نشان مي‌دهد. پس اگر بخواهيم خيلي خلاصه 
بگوييم؛ در مسير سبز، زندان نماد امريكايي است كه ادعاي عدالت و 
انسانيت دارد، اما در دل ســاختارش مي‌تواند بي‌گناهي را به مرگ و 
حقيقت را به سكوت برساند. اين الگو در خيلي از فيلم‌هاي امريكايي 
معني‌دار است و معمولاً »خارج از مرز امريكا« را به‌عنوان جايي براي 
فرار، رهايي، يا امكان زندگي متفاوت نشــان مي‌دهد. مكزيك در اين 

ميان يك نمونه‌ خيلي پرتكرار است. 
   زنداني كه مي‌خواهد به مكزيك برود

وقتي يك زنداني، خلافكار، يا شــخصيت تحت تعقيب مي‌خواهد به 
مكزيك برود، فيلم اغلب دارد مي‌گويد از قانون سختگير امريكايي دور 
مي‌شود، از نظارت و كنترل خارج مي‌شــود، وارد فضايي مي‌شود كه 
مي‌تواند هويتي تازه بســازد، يعني مرز جغرافيايي تبديل مي‌شود به 

مرز ميان؛ نظم/كنترل و رهايي/امكان. 
   مكزيك به‌عنوان »فضاي حاشيه‌اي«

در بســياري از روايت‌ها، مكزيك نه لزوماً به‌خاطــر واقعيتش، بلكه 
به‌خاطر كاركرد نمادينش مهم اســت؛ جايي دورتر از مركز قدرت، 
جايي با قانونمندي كمتر در چشم فيلم، جايي كه شخصيت مي‌تواند 
از گذشــته‌اش جدا شــود. در اين معنا، مكزيك يك حاشيه نمادين 
براي امريكا مي‌شود، جايي كه شخصيت‌ها فكر مي‌كنند، مي‌توانند 

نفس بكشند. 

ورود به يك هرج‌ومرج خطرناك است. 
No Country for Old Men .۲ )جايي براي پيرمردها نيست(

اين فيلم يكــي از دقيق‌ترين تحليل‌ها را از مفهــوم »مرز« دارد. مرز 
امريكا و مكزيك در اين فيلم، خطي است كه ديگر هيچ معناي اخلاقي 
ندارد. در گذشته، مرزها معناي مشــخصي داشتند، اما در اين فيلم، 
خشونت بدون مرز است. آنتون شيگور )قاتل فيلم( هيچ اهميتي به مرز 
نمي‌دهد. اين فيلم ايده‌ »فرار به مكزيك براي آزادي« را ويران مي‌كند. 
فيلم مي‌گويد در دنياي مدرن، ديگر هيچ »جاي دوري« وجود ندارد 
كه آدم از دست خودش يا تقديرش فرار كند. امريكا و مكزيك در اينجا 

هر دو درگير يك پوچي و خشونت يكسان شده‌اند. 
The Shawshank Redemption .۳ )رســتگاري در 

شائوشنك(
در اين فيلم مكزيك به‌عنوان بهشت معرفی شده است. »زيواتانهو« 
)Zihuatanejo( در مكزيك، مقصد نهايي اندي دوفرين است. جايي 
كه اقيانوس آرام هيچ خاطره‌اي ندارد، جايي كه گذشته پاك مي‌شود و 
زندگي از نو شروع مي‌شود. براي اندي، امريكا نماد يك »زندان بزرگ« 
است كه در آن بي‌گناهي‌اش ناديده گرفته شد. مكزيك براي او »خارج 
از سيستم« بودن اســت. فيلم با هوشــمندي، امريكا را با ديوارهاي 
سنگي، قانون خشك و قضاوت‌هاي اشتباه تعريف مي‌كند و مكزيك 
را با آبي دريا، نور خورشيد و آزادي مطلق. چرا فيلمسازان اين‌قدر روي 
»مكزيك« تأكيد دارند؟ وقتي فيلمساز امريكايي دوربينش را به سمت 
جنوب )مكزيك( مي‌گيرد، در حال انجام سه كار است: نقد فضاي سرد 
امريكا؛ امريكا در اين فيلم‌ها اغلب كشور »قوانين سرد، كاغذبازي‌هاي 
اداري و بيگانگي« است. مكزيك با »گرما، شور زندگي و روابط انساني« 

جايگزين مي‌شود.
 ايده‌ »تجديد حيات«: براي قهرمان داستان، مكزيك شبيه به يك 
دنياي ثانويه است، جايي كه شــخصيت مي‌تواند »مرگ اجتماعي« 

خودش را در امريكا اعلام كند و با يك اسم جديد دوباره متولد شود. 
تخليه‌ بار رواني: در ســينماي امريكا، مكزيك اغلــب به عنوان 
جايي تصوير مي‌شــود كه »زمان« در آن كندتــر مي‌گذرد. اين يك 
استعاره اســت براي كســي كه مي‌خواهد از »ســرعت خردكننده‌ 
سيســتم امريكايي« فرار كند. اين يك »شرق‌شناسي معكوس« )يا 
جنوب‌شناسي( اســت، يعني ســينماي امريكا مكزيك را نه آن‌طور 
كه هســت، بلكه آن‌طور كه »خودش براي تسكين نياز دارد« تصوير 
مي‌كند. مكزيك در اين فيلم‌ها بيش از آنكه يك كشور واقعي باشد، 

يك »حالت روحي« براي شخصيت فراري است. 
   فرار از زندان

سريال »فرار از زندان« )Prison Break( يكي از جالب‌ترين نمونه‌ها 
ست، چون به شكلي متفاوت از رستگاري در شائوشنك به موضوع نگاه 
مي‌كند. در اينجا رهايي لزوماً به معناي »خروج از امريكا« نيست، بلكه 

به معناي »خروج از كنترل سيستم« است. 
اين سريال به شدت با استعاره »رهايي از ساختار امريكا« گره خورده 
است، اما با رويكردي متفاوت. در اينجا چند نكته كليدي براي تحليل 

آن وجود دارد:
   زندان )Fox River( به‌عنوان »امريكاي كوچك«

در اين ســريال، زندان »فاكس ريور« نماد يك ساختار كاملًا فاسد و 
كنترل‌گر است. مايكل اسكافيلد به عنوان يك مهندس باهوش، متوجه 
مي‌شود كه كل سيستم )از زندانبان تا دولت پشت پرده يا »كمپاني«( 
عليه او و برادرش است. در اينجا زندان نماد جامعه‌اي است كه در آن 
»قانون« ابزاري در دست قدرتمندان است تا بي‌گناهان را حذف كنند. 
فرار مايكل، در واقع اعلام جنگ به كل سيستم حكومتي امريكاست. 

   فرار از زندان، پايان ماجرا نيست
برخلاف فيلم‌هاي كلاسيك كه قهرمان به محض فرار به »آزادي« 
مي‌رسد، در فرار از زندان، شــخصيت‌ها وقتي از ديوارهاي زندان 
بيرون مي‌آيند، مي‌بينند كه »زندان بزرگ‌تر«، يعني كل كشور 
امريكا همچنان آنها را تعقيب مي‌كند. اين يك اســتعاره بسيار 
قوي است: سيستم امريكا )دولت، نهادهاي امنيتي، توطئه‌هاي 
سياســي( به اندازه‌اي وسيع اســت كه فرار از يك ساختمان، به 
معناي رسيدن به آزادي نيست. قهرمانان بايد تا مرزهاي امريكا 
بجنگند تا شــايد بتوانند بــه جايي بروند كه دســت اين »نظام 

سركوبگر« به آنها نرسد. 
   مكزيك و پاناما به عنوان »ناحيه‌ امن«

وقتي مايكل و بقيه از زندان فرار مي‌كنند، چشــم‌انداز آنها هميشه 
»جنوب« )مكزيك يا پاناما( است. در اين سريال، مقصد نهايي جايي 
است كه تكنولوژي رديابي، قدرت سياســي واشينگتن و فشارهاي 
قضايي امريكا به پايان مي‌رســد. انتخاب كشــورهايي مثل پاناما در 
فصل‌هاي بعدي، تأكيد بر اين است كه شخصيت‌ها بايد به جايي بروند 

كه »حاكميت قانون امريكا« قدرت اجرايي ندارد.

مايكل اسكافيلد در ســريال فرار از زندان 
يك »امريكايي تمام‌عيار« است؛ او مهندس 
است، باهوش است و به سيستم اعتماد داشته 
و در ابتداي ســريال مي‌بينيم كه چقدر به 
ساختارهاي فني شهر پايبند بوده است. وقتي 
او متوجه مي‌شود سيستمش فاسد است، اين 
يك فروپاشي دروني براي اوست. بنابراين 
فرار او فقط يك فرار فيزيكي نيســت، بلكه 
»طرد كردن هويت امريكايي خودش« است

زندان در فيلم‌های امريكايی استعاره‌ای از امريكای كوچك
    جواد محرمي

هاليوود گرچه از ابتدا با رويكردهاي ايدئولوژيك 
و از سوي ســرمايه‌داران نزديك به رويكردهاي 
صهيونيستي شكل گرفت، اما برخلاف تصور رايج 
از دل همين مركز بسياري آثار و فيلمسازاني رشد 
كردند كه قوانين نانوشته اين مركز را با تيزهوشي و 
ذكاوتي خاص دور زدند و آثاري ساختند كه به طور 
نمادين به سياست‌ها و ساختار بسته كشور امريكا 
نقد جدي وارد مي‌كرد. در اين ميان آنچه از آن به 
عنوان سينماي مستقل امريكا ياد مي‌شود به طرزي 
پيشروتر به توليد آثاري دست زدند كه از نمادها به 
عنوان ابزاري براي انتقاد استفاده كردند. زندان در 
آثار سينمايي و سريال‌هاي امريكايي از اصلي‌ترين 
اين نمادهاست كه همواره فيلمسازان مستقل از 
آن براي نقد جامعه و ساختار امريكايي استفاده 
كرده‌اند. در گزارش پيش رو بــا نگاهي به آثاري 
چون رهايي از شائوشنك، مسير سبز، جايي براي 
پيرمردها نيست و ســريال‌هايي چون بريكينگ 
بد و فرار از زندان به اين موضــوع پرداخته‌ايم.


